
 

 

 
 

 زانیمَ ل  زویش  فعل درتوصیف بررسی و 
 

 1کار صالح ارزنمحمد
 چکیده

ی لارسـتانی و ها یعنی خانوادۀ گویش ؛ای استان هرمزگان کرانه بین گویش پس ۀفاصل درگویش لمزانی 
 ازیعنی گویش بندری واقع شده است. گویش این شهر و بخش مهران  ؛ی خلیج فارسها گویش کرانه

ی  فارسـی کهـن ها ماندن منطقه، بسیاری از ویژگی که به علت بکر استی لارستانی ها گویش خانوادۀ
 است که گـویش لمزانـی از یـک هش آنی حائز اهمیت این پژوها یکی از جنبه آن پویا و زنده است. در

مردم ایـن منطقـه بـه  ،ق دارد و از سویی دیگریعنی دری لارستانی تعل   ؛فارسی جنوب ها سو به گویش
هستند و از این رهگـذر، تعامل مستقیم   در ارتباط و ها زبان با بندریعنوان آخرین گویشوران لارستانی 

ای و  ی کرانـههـا تواند در شـناخت بهتـر گویش  ی دستوری و صرفی این گویش میها توصیف مشخصه
طی ده سال این پژوهش، ی گویشی ها داشته باشد. مواد زبانی و دادهبسزا ای هرمزگان سهمی  کرانه پس
گرفتـه  کمـکسال  سال و میان از افراد کهن ،خطاهای آواییرفع برای تلفظ صحیح و شده است و  تهیه

پرداخته اسـت.  ها زبانی خود به تجزیه و تحلیل داده پژوهشگر با استفاده از شم   ،در نهایتو  شده است
نقـش  ،ی کهـن فعلـی، ویژگـی ارگـاتیوها اختتـداول برخـی سـکـه دهد   برآیند نهایی تحقیق نشان می

برجسته و تمایزی تکیه در تصریف افعـال، وجـود نداشـتن سـاخت آینـده، اسـتفاده از  بـن گذشـته در 
 .های این گویش است از مشخصه ،ساخت حال مستمر و استعمال وندهای کهن فارسی
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 . مقدمه1
که در محـدودۀ شـمال  لنگه است از توابع شهرستان بندر« مهران»سیس أت مرکز بخش تازه ،زانم  ل   شهر

است. در  شده، جنوب شرقی شهرستان بستک و غرب شهرستان بندر خمیر واقع شهرستاناین شرقی 
بخش مهران به طور کلی سه گویش وجود دارد؛ در قسمت مرکزی بخش، مردم شـهر لمـزان و سـیزده 

کنند که از نواحی شرقی و غربی بخش متمایز اسـت و بـه   روستای کوچک و بزرگ به گویشی تکلم می
س نـوب فـاربـا گـویش ج  هـم ،به گویش لمزانی موسوم است. این گـویش ،اعتبار مرکز بخش مهران

بـه گـویش قسـمتی از غـرب هرمزگـان شـبیه  خانوادگی و قرابت دارد و هـم  هم«لارستانی »موسوم به 
                                                                                                                                                                               است.                   

ر بـا ، مجاورت و آمـد و شـد مکـر  یل موقعیت خاص استراتژیک اقتصادیاستان هرمزگان به دل در 
کشورهای حوزۀ خلیج فارس و نیز محرومیت روستاها و معضل کم آبی و بارش بسیار کـم بـاران و بـه 

در  زیـرانمایـد؛   بیش از پیش مهم می ها صیانت از گویش ۀتبع آن رغبت به شهرنشینی روستائیان، مسئل
زنـدگی  و فراگیری زبان معیـار و نیـز تغییـرات گسـترده در بخـش فرهنـگ، ها روند رو به رشد فناوری

، در معـر  استکه گویش محلی  ها بخش نواحی و قومیت تماعی و روند اقتصادی، عامل وحدتاج
زیسـتن  مانـدن شـیوۀ نیز به تبـع متـرو  ان و شهر لمزاناست. در بخش مهر گرفتهزوال و نابودی قرار 

م فارسـی به تکل   ها خصوصاً اهتمام بسیاری از خانواده ،آوردن به فرهنگ زندگی شهرنشینی قدیم و روی
معیار با خردسالان خود و سعی در همراه کردن خود با فرهنگ روز جامعه و جهان، گـویش و فرهنـگ 

هی جـد  که نماید   اقتضا می این امر .فته استمحلی در معر  بی توجهی و آسیب پذیری قرار گر ی توج 
ف واقعی فرهنگ جامعه با ۀبه این گنجین  صورت گیرد. استارزش و اصیل که معر 

            تحقیق ۀپیشین.1-1
 .اسـت خاصـی انجـام نـدادهپـژوهش  ،فرهنگ و زبان این منطقهو  گویش ۀبارقی درتاکنون هیچ محق  

بایـد گـویش ایـن شـهر رسد که   شدن جغرافیایی لمزان از لارستان چنین به نظر می هرچند با وجود جدا
 ۀبـا خـانوادآن ی ظـاهری و سـاختاری بسـیار ها شباهتولی ی هرمزگان باشد، ها گویش مجموعۀ زیر

ی ناشناخته و معرفـی نشـده از ها آن را به عنوان یکی از گویش که  کند  ایجاب می ی لارستانیها گویش
ی لارستانی و بستکی تحقیقـات متعـددی ها ی لارستانی فر  کنیم. در مورد گویشها گویش خانوادۀ

 شود:      اشاره می ها صورت گرفته است که ذیلًا به آن
 ۀنامـ یی را در قالـب پایـانهـا ، پژوهشها در مورد ادبیات شفاهی بستک و لالایی (1388)شمیها بنی     

فصـل پـنجم از  .است کردهن نموده است. وی مطالب خود را در دو بخش تنظیم ارشد مدو  کارشناسی 
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به طور مختصر به واج، واژه، صرف فعل لازم و متعدی و نیـز  سـاختار نحـوی نامه  این پایانبخش اول 
 .اختصاص داردجمله 

ن گونـه گونه که قاعـده و عـرف ایـ همان -« فرهنگ عامه در منطقۀ بستک»در کتاب  (1384)الودب     
بخشی  مختصر را به معرفی لهجه و گویش و عمدتاً صرف فعل اختصاص داده است.  -ستها پژوهش

گـویش بسـتکی دارای »دارد:  ی گویش بستکی نیز تحقیق نموده و اظهار میها وی در مورد انواع لهجه
ی ها ین لهجـهتـر فهمند. مهم  دیگر را به راحتی میی متعددی است، اما در تکلم، همه زبان همها لهجه

گونـه کـه ایـن  همـان. (18:1384بـالود،)«و جناحیای  ند از: بستکی، فرامرزی، گودهگویش بستکی عبارت
ی ها زبانـان،در زمـرۀ لهجـه یرغم مجاورت با بسـتک ه دست داده است، گویش لمزانی علیپژوهشگر ب

 شود.                                        بستکی یا زیر مجموعۀ گویشی بستکی محسوب نمی
پژوهشـی در »دستور و ساختمان فعل در گـویش شهرسـتان  بسـتک را  بـا عنـوان  ،(1390)یرومندن     

ین تـر کـرده اسـت کـه نزدیـک تدوینکارشناسی ارشد  ۀدر قالب پایان نام« دستور زبان گویش بستکی
بـه طـور تحقیـق خود،. نیرومنـد در فصـل دوم اسـتتحقیق گویشی مناطق همجوار به  گویش لمزانی 

همچنـین در فصـل  مختصر به ارتباط گویش بستکی با لارستانی و نیز فارسی پهلـوی پرداختـه اسـت.
تـرین گـویش  ا بررسی و صرف نموده است. گویش بستکی جنوبیانواع فعل در گویش بستکی ر ،پنجم

تـرین منطقـه از  ی اسـت و از لحـاج جغرافیـایی نزدیـکی لارسـتانهـا شده از خـانوادۀ گویش شناخته
 مجموعۀ گویشی لارستانی به گویش لمزانی است.                                                            زیر

 و « کهـن لارسـتانی فرهنـگ»در  (1334)قتـداریامحققانی برجسته همچـون  ،رستانیدر مورد زبان لا
انـد و نیـز  ای بـه دسـت داده ی ارزنـدههـا پژوهش« شهری به رنگ خـا  ،لار»در کتاب (1369)وثوقی 
با تکیه بـر ل به طور مفص  « گویش خنجی نگرشی تفصیلی بر زبان لارستانی و»در کتاب  (1387)خنجی

فرآینـدهای  و ت، حروف اضافه و فعـل پرداختـه اسـضمیر، قید ،،صفتاحث اسمگویش خنجی به مب
 .آوایی لاری و نیز صرف فعل را به صورت تخصصی و علمی ارائه نموده است

مطـابق بـا الگـوی جمـع آوری « شناسـی فـارس گنجینـۀ گـویش»در دفتر پـنجم از ( 1383)لامیس     
ی لارسـتانی هـا که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارائه شده است، به بررسی گویش ها گویش

ای،  بنارویـه جـویمی و ایـن خـانواده نظیـر ۀی کمتـر پرداختـه شـدها است که در آن به گویش پرداخته
 .داری، بیرمی و... توجه نموده است فداغی، اشکنانی، گله

ـ- کامیوکـا ؛شناسان خارجی نیز نباید غافل مانـد ی زبانها البته از پژوهش      در سـال  -ق ژاپنـیمحق 
ت. منتشر سـاخ« لغات اساسی لاری» ی را با عنوانالعات لارستانمجموعۀ مطاولین اثر خود از  1979

دو زبـان فارسـی و انگلیسـی بـه دسـت داده  و بهواژه را به صورت الفبایی  2000بیش از  این اثر،در وی 
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ی تطبیقـی هـا واژه»را با نام  یش دومین اثر خو  1986ده در ادامۀ تحقیقات خود و در سال راست. نامب
   لاری و خنجی است.شناسی  زبانی ها منتشر ساخت که مقدمۀ آن مشتمل بر ویژگی« لاری و خنجی

انتشار داد که در آن نظام  را «زبان لارستانی» ای با عنوان مقاله 1982در سال  -محقق روسی -مالچانوا
 سازی، ضمیر و افعال را بررسی نموده است.      ه، همخوان، صرف ریشۀ اسامی، کلمهواک
توان کلباسی را نام برد کـه در   می ها حققان داخلی نیز به گویش لاری پرداختند که از جملۀ آنبعدها م   

انـواع فعـل را از نظـر سـاختمان در سـه دسـتۀ سـاده،  (1367)«دسـتگاه فعـل در گـویش لاری»مقالۀ 
ش ساخت واژه در گوی»ای دیگر با عنوان  مقالهدر  ویپیشوندی و مرکب بررسی نموده است. همچنین 

را از منظـر  ها واژه ،در این مقاله و به بررسی مبحث اسم در گویش شهر لار پرداخته است (1369)«لاری
 واژگـان ، سپس از نظر دستوری، سـه دسـتۀنموده ب بررسیساختمان در سه دستۀ بسیط، مشتق و مرک  
 .   تاسمی و فعلی و حرفی را به دست داده اس

نامـۀ کارشناسـی ارشـد بررسـی نمـوده و  را در قالب پایان «لارستانیارگتیو در زبان » ،(1388)عشقی    
مفعـولی -الگـوی فـاعلی، معتقد است نظام ارگتیو تنها در ساخت گذشته رواج دارد ودر ساخت حـال

 است.         
زایشی بـه بررسـی و مطابقـۀ شناسی  زبانبا رویکرد « ی ایرانها شناسی زبان رده»کتاب  مقدم در بیرد    

به عنوان -شناسی پرداخته است؛ فصل پنجم این کتاب به زبان لارستانی  زبان ایرانی از منظر رده دوازده
گراشـی، خنجـی، ی لاری، ها دبیر مقدم گویش .داردجنوبی اختصاص -ی ایرانی غربیها یکی از زبان

ر کنار شـواهدی از ی لارستانی قلمداد نموده و دها ای را به عنوان خانوادۀ گویش اوزی، بستکی و بیخه
بـه دلیـل شـباهت » ارائه نموده است. وی معتقد اسـت یی نیز از گویش خنجیها گویش مردم لار، واژه

یاد بین ویژگی فوق ، هـا شناسـی زبـان لارسـتانی و زبـان فارسـی در مولفـۀ ترتیـب واژه ی ردهها العاده ز
یـــرین فارســـی دور از  انتظـــار نخواهـــد احتمـــال همگرایـــی بـــین ایـــن زبـــان بـــه عنـــوان لایـــۀ ز

ایـن  قابـل توجـهی هـا از ویژگی هـا ی فراوان و صرف کامـل فعلها . شاهد مثال(401:1392مقدم، دبیر«)بود
 کتاب است.

پردازد که تا به حال مورد اعتنا واقع نشده و معرفی نگردیده است.   مقالۀ حاضر به بررسی گویشی می   
ناشناخته اسـت  ساخت و صرف فعل در این گویشِ دادن  ش اولین گام برای معرفی و به دستاین پژوه

ت کهـن را تـا بـه ایـن زمـان در خـود اکه به علت بکر ماندن و بسته بودن منطقه، بسیاری از خصوصی
لارستانی و بندری محسوب  هرمزگان یعنی  ی استان فارس وها حد فاصل گویشست و حفظ نموده ا

 .شود  می
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 روش تحقیق.2-1

ای انجام نگرفته است و هیچ منبعـی  در ایـن بـاره  گویش مذکور هیچ گونه مطالعهامون جا که پیر از آن 
، این تحقیق به صورت میدانی انجام گرفته است. بـا وجـود ایـن کـه پژوهشـگر، خـود از یستموجود ن

ی گویشـی اهتمـام ورزیـده اسـت، جهـت هـا ضبط داده و طی ده سال به ثبت و استگویشوران بومی 
، از گویشوران اصیل تلفظ دقیق و تصحیح خطاهای احتمالیدر  پژوهشدن دقت سنجش بهتر و بالابر

سال باسـواد و آشـنا بـه لغـت و  سال و نیز تعدادی گویشور میان سال و میان ندیده، اعم از کهن و مدرسه
 بـا، پایـان ایـن پـژوهشر دهـا  تجزیه و تحلیـل داده شایان ذکر است که. شم  زبانی استفاده نموده است

ی گویشـی هـا است. چون این گویش فاقد خط نوشتاری است، مثالنویسنده انجام گرفته دانش زبانی 
ی ها گونـه استفاده شده در این پژوهش با نهایت دقت و بـا در نظـر گـرفتن تغییـرات آوایـی و بـروز واج

 نویسی شده است. واج خوانی در مواضع مختلف واژه و هجا، مای و ه واکه

 لمزانی. فعل در زویش 2
ت . در سـن  ه اسـتکه در مباحث زبانی به آن توجه شـد استیکی از نخستین کلماتی  ،فعل در کنار اسم

تحـولات »گیـرد.  انواع کلمه مورد بحث قـرار می ترین  فعل به عنوان یکی از مهم، نویسی فارسیدستور
م، اهمیـت فعـل را در یافتن مطالعات نحوی از نیمۀ دوم قـرن بیسـت در قرن اخیر و مرکزیتشناسی  زبان

نویسـان ایرانـی . دستور(106:1393 ،سامعی)«مطالعات زبانی در عصر حاضر به شدت افزایش داده است
فعـل » نویسـد:  می« دسـتور زبـان فارسـی»خانلری در یف متعددی از فعل ارائه داده اند؛ از جمله تعار

پور  خیام .(18:1392)خانلری،«ارددرساند و معنی آن با زبان رابطه   است که کاری یا حالتی را میای  کلمه
بر مبنای دسـتور زبـان انـوری و  .(68:1392خیام پـور،) داند که همیشه مسند باشد  میای  نیز فعل را کلمه
شـود یـا   نهـاد اسـناد میکند؛ یعنی یا خود به   فعل در جمله، جایگاه اسناد را اشغال می»احمدی گیوی 

یی، در آنِ واحد اغلب به چهار مفهـوم ها دهد و به تنهایی یا به کمک وابسته  را به نهاد اسناد میای  کلمه
ی انجـام دادن هـا یکـی از مفهوم -4مفهـوم زمـان -3مفهـوم شـمار-2مفهوم شخص-1کند:  دلالت می

 اد یا وجود داشتن مالکیت یا داراتی، اسنواقع شدن کار بر کسی یا چیزی، پذیرفتن حالتی یا صف ،کاری
داند که وقوع   فعل را یکی از انواع کلمه می( 17:1356باطنی). (20:1389)انوری و احمدی گیـوی،«...بودن  

امع و مانع فعل بسـیار دشـوار ، تعریف جاین دهد. با وجود  حرکت یا حالت را در جمله نشان می عمل،
ود، از طریـق کـارکرد ی صوری و معنایی اش متمایز شها با ویژگی چون این کلمه بیش از آن که»،است

 (.106:1393سامعی،«)شود  اش با دیگر عناصر جمله شناخته می نحوی و رابطه
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گـویش  که تا به حال هیچ توصیفی از ایـن با توجه به اینبرای شناخت بهتر فعل در گویش لمزانی و     
ی هـا بـه توصـیف ویژگی ،با فارسی معیـار این گویشمقایسۀ  با مطابقت وبه عمل نیامده است، همراه 

سـاخت و صـرف  ،شـود: بـن فعـل، شناسـه، ونـدهای فعلـی  در محورهای ذیل پرداختـه مـی آنفعلی 
 ی مختلف فعلی.ها گروه

 . بن فعل در زویش لمزانی1-2
در فارسـی هـر فعلـی را دارد.  ۀرساند و نقش مرکزی صیغ  معنی اصلی فعل را می» بن فعل یا مادۀ فعل
کنـد و   مضـارع بـر زمـان حـال و آینـده دلالـت می ۀمـاد مضارع و ماضی اسـت. ۀ فعلی دارای دو ماد

، دارای دو بن ردر گویش لمزانی همانند فارسی معیاافعال  (.157:1384لازار،)«ماضی بر زبان گذشتهۀماد
 :ل استدارد در کاربرد بن فعبا زبان فارسی این گویش اما تفاوت محسوسی که  گذشته و حال هستند،

 بن زذشته)ماضی( -الف
مصـدر در  شود. نشانۀ  مصدر ساخته می بن ماضی در گویش لمزانی همانند زبان فارسی با حذف نشانۀ

 ماند:  گذشته باقی می پایانی بر سر نشانۀ« ن»است که پس از حذف  این گویش واکه
 بن ماضی مصدر

 kata kat      (افتادن)

 zata  zat    (زدن)

 honda  hond (آمدن)

یی کـه هـا شـود. بن  بن ماضی در گویش لمزانی نسبت به زبان فارسی، دچار تغییراتی در آواهـا می
گذشـته و نیـز تغییـر در  ساده )گـذرا( بـا حـذف نشـانۀ ۀدر زمان گذشت ،هستند مختوم به نشانۀ گذشته

 شوند:  ،کوتاه میها واکه
xard ← xᴐ ← (خوردم)?om-xā  
nad ← nᴐ ← (نهادید)  toŋ-nā  

dad ← dᴐ ← (دادی)  ?ot-dā 

مـذکور و تغییـر  گذشـته سوم شخص مفرد بـا حـذف نشـانۀ افعال ناگذر گذشتۀ ساده نیز در صیغۀ 
 ند:حرکت واکه همراه

rased ← (رسید)rasi  

čared ← (چرید) arič 
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 شود:  مشاهده میبرای بعضی افعال نیز دو نوع بن گذشته  
 2 ۀبن زذشت 1ۀ بن زذشت فعل

 šenoft šenowed شنید

 pot pazed پخت

(جارو زد) شتم    mošt mal 

 kašt kared کاشت

 sot soxed سوخت

 lat lazed ریخت

 ب:  بن حال)مضارع(

خـور   ←بخـور  ماننـد ؛شـود  امـری  سـاخته می« ـِـ » بی حال در زبان فارسی با حـذف ها بن فعل   
امـری یـا حـذف « ـِـ » بدر گویش لمزانی نیز  بن حال)مضارع( با حذف   .(21:1389انوری وگیوی،ر. :)

 شود که در برخی موارد با تغییرات آوایی همراه است:  ی گذشته ساخته میها نشانه
 زذشته بدون تغییر در واکه ۀ( حذف نشان1

 بن حال بن زذشته فعل

 rased ras رسید

 xaled xal خرید

 یر آوایی( حذف نشانۀ زذشته  همراه با تغی2

  /e/به   /o/ ۀتغییر واک -      
 بن حال بن زذشته فعل
رد  bord ber ب 

 kond ken ندک  
 gorat ger گرفت

 /e/به  /a/ ۀتغییر واک  -
 بن حال بن زذشته فعل

 mass mey شاشید
 bassa wen بست

 sass sey ستاند
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  /a/به    /ā/واکۀتغییر  -
 بن حال بن زذشته فعل

 xāss xay گزید ،خست

 lāss lay  پخت (نان)       

 ییر نشانۀ زذشته )همخوان پایانی(تغ -
 بن حال بن زذشته فعل

 sot sox سوخت

 čat čax رقصید

 pot pax پخت( غذا)   

یشه به عنوان بن حال -  باقی ماندن ر
 بن حال بن زذشته فعل
 hond t آمد
 boz b شد

 got g گفت

یی که فهرست معدود و ثابتی دارن د و نس بت ب ه دو ن وع پیش ین، بس امد ب الایی ها ( بن فعل3
  ندارند.

دارد. ای  ی بـی قاعـدههـا تغییـرات و دگرگونی بن حال این نوع افعال  نسـبت بـه ریشـه و بـن گذشـته
هـا بـا بـن گذشـته  بن حـال آن ،میانه هستند افعال دورۀ ۀبازماند» ها اعتقاد داردکه این فعل   ابوالقاسمی

 .(17:1385)ابوالقاسمی، «ارتباط دستوری ندارد

 بن حال بن زذشته فعل
 šenass ni نشست

 kat kow افتاد
 bass ben بست

 hašt her هشت

 mošt mal شتم  

 dez ben دید



زانی و  بررسی   9 توصیف فعل در گویش لِم 

 

 

 . شناسه در زویش لمزانی2-2
شناسـان بـا اطـلاق  سـتورکند. بعضـی از د  افراد و جمع مشخص میشناسه مفهوم شخص و نیز مفهوم 

نویسان، شناسه را بـه جـای برخی از دستور»:فرشیدورد معتقد است .کلی عنوان شناسه موافق نیستند
هـا فاعـل  زیـرا ایـن، اند که مناسب نیسـت ی درسی کردهها آن را وارد کتاب ضمایر فاعلی به کار برده و

دارای ویژگـی  ها شناسهلمزلانی، در گویش  .(376:1392فرشیدورد،)«یراند نه شناسهبنابراین ضم شوند.  می
ارگاتیو به معنی سبب شدن، به وقوع رساندن و خلق کردن است و حـالتی » هستند.(ergative)ارگاتیو 

ی ها شناسـه . (9:1389،کلباسـی)«شـود  میزمان گذشته که به آن عامل گفتـه است برای فاعل متعدی در 
ف شخص و شمار هستند، در این گـویش،  -و به تعبیری ضمایر فاعلی و مفعولی متصل  –فعلی  که معر 

ۀ پسـین و دو نـوع شناسـ ۀکلی)دو نوع شناس بسته به لازم  و متعدی بودن افعال گذشته، به چهار دستۀ
ی گـویش لاری ها شناسهبندی  کلباسی برای دستهبندی را  این نوع تقسیمابتدا شوند.   پیشین( تقسیم می

 .(149:1367،کلباسی .ر. )به کار برده است

 شناسۀ پسین -الف

 پسین نوع اول ( شناسۀ 1

?em,  ?eš/?ey, d       ,      ?om, ?i , ?en 
ی گذشـته، در دو ها است و در صیغه -عمدتاً در صرف حال-این نوع شناسه مخصوص افعال لازم 

کـاربرد دارد. در مـورد شناسـۀ دوم شـخص « بعید التزامی لازم گذشتۀ»و « التزامی لازم گذشتۀ»زمان 
  کاربرد دارند.  (eš/?ey?)دو شناسه مفرد باید این نکته را متذکر شد که هر

honde bew-em آمده باشم 

xata boze bew-it خوابیده بوده باشد 
hā-t-em بدهم 

 پسین نوع دوم ۀ(  شناس2

?em,  ?eš/ey ,       ?om , ?i , ?en(d) 
 استمراری، نقلی، نقلـی مسـتمر، ساده، ۀی گذشتها عمدتاً در صرف افعال لازم  زمان ها این شناسه 

 رود.  مستمر و نیز  زمان حال مستمر به کار می ۀ، ابعد، گذشتبعید، بعید نقلی
xat-em خوابیدم 

hond-es-i آمده اید 
?o-rart-ez-em رفتیم  داشتیم می 
kar-raft-om رویم  داریم می 
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 پیشین ۀشناس -ب
دار(  ی ارگـاتیو )عامـلها شناسـه ۀتوان گفت  بازماند  ضمایر شخصی پیوسته هستند که می ها این شناسه

اند و در زبان فارسی امروز وجود ندارند. خانلری در صرف افعـال  لازم و متعـدی فارسـی  میانهۀ در دور
ی متعدی دو صـورت ها در فعل» نویسد:  شمارد و می  میانه، دو صورت صرفی برای افعال متعدی بر می

شـود،   فعل همان صفت مفعولی است و شناسه کـه پـیش از آن واقـع می ۀماد -صرفی وجود دارد: الف
 ِ-د ، تـان+کر ِ-،مـان+کرد ِ-؛ش+کـرد ِ-ت+کرد، ِ-م+کرد، ِ-  میرهای مفعولی و اضافه است مانندض

م بـر صـفت مقـد   ،ماضی متعدی آن است که ضـمیرهای منفصـل صورت صرفی دیگر -ب ؛شان+ کرد
 «شوما+گفت، اوشـان+ گفـت ؛ ایما+ گفت،یرند: من+گفت، تو+ گفت، اوی+ گفتگ  مفعولی قرار می

 .(78:1388)خانلری،
 شوند:  تقسیم میی پسین به دو دسته ها ی پیشین گویش لمزانی نیز همانند شناسهها ناسهش   

 پیشین نوع اول ۀشناس .1

?om, ?ot, ?oš/?oy         ,      moŋ ,toŋ ,šoŋ 
 ،بعیـد نقلـی، ابعـد بعیـد، نقلـی، سـاده،ۀ ی گذشـتها کاربرد این نوع شناسه در افعال متعدی زمان 

 پیشـوندی ایـنب، ساده و در افعال مرک   ها چگونگی قرارگرفتن این شناسه التزامی و بعید التزامی است.
 گونه است:

ب همراه باشند در حالت مفـرد دیگری  یا جزء غیر صرفی در فعل مرک   ۀچنانچه با واژ  ها این شناسه -1
 :بندچس  به ابتدای جزء فعلی)صرفی( و در حالت جمع به ابتدای جزء غیر صرفی می

saxt  om-zat سخت زدمش 

rox oy-dā رخ داد 
moŋ-yād  dā یادش دادیم 

toŋ-zemeŋ zat زمین زدید 

 گیرند.  همه در اول فعل قرار می ،چنانچه با فعل ساده بیایند ها این شناسه -2

?om-keši کشیدم 

moŋ-zat زدیم 
?ot-šāwi توانستی 
?oy-got گفت 
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 شوند:  در افعال پیشوندی نیز قبل از پیشوند فعل واقع می ها این شناسه -3

?oy-vā-sᴐ برداشت 
moŋ-vā-keši سر کشیدیم 

toŋ-bar-gardenǎ باز گرداندید 
 

 پیشین نوع دوم ۀشناس .2

mo/me, te, še        ,   moŋ ,toŋ ,šoŋ 

ید نقلـی و ی متعدی)استمرای، نقلی استمراری،بعید اسـتمراری،بعها این نوع شناسه نیز در گذشته
 گونه است: این ،در ساختمان فعلی ها شناسهگرفتن این التزامی استمراری( کاربرد دارد . چگونگی قرار

 آیند:  در افعال مرکب قبل از جزء غیر صرفی می -

mo-row kašt راه اندازی اش کردم 
te-gǎz dǎ رسوایش کردی 

moŋ-dar hawǎ بیرون آوردیم 

 آیند:  در افعال پیشوندی در اول وند فعلی می -

še-vā-lapi لیسید  می 
šoŋ-vā-sᴐ برداشتند 

 گیرند:  در اول افعال ساده قرار میگاهی  -
te-ressā فرستادی  می 

šoŋ-mošta جارو کرده اند 

 اجزای پیشین فعل .3-2
د نشـو  علاوه بر بن و شناسه، با اجزایی سـاخته می ها ی فعل، بقیه ساختها ساخت ترین  غیر از ساده»

« ـــ  در فعـل نهـیمـــ ، نـــ ، ب،   می :از ندنامیم. اجزای پیشین فعل عبارت  که آن را جزء پیشین فعل می
تفـاوتی دارد.ایـن پیشـوندهای فعلـی م ،گویش لمزانی نسبت به زبان فارسـی .(23:1389)انوری وگیوی ،

 ند از:پیشوندها عبارت
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 ?o-«  ا» 
 ۀدر زبان فارسـی اسـت کـه در ابتـدای افعـال گذشـت« می»استمرار و معادل  ۀنشان ،این پیشوند

 رود:  مستمر و حال اخباری به کار می ۀابعد، گذشت ۀگذشت بعید، ۀگذشت استمرای،

?o-kat-ez-em افتادم  داشتم می 

?o-š-it رود  می 
?o-xat-es-om ایم خوابیده  می 

toŋ-?o-barenᴐ ریختید  می 

 Kar-«کَر» 
پیشـوند این وند از اختصاصات این گویش است و تنها در زمان حـال مسـتمر کـاربرد دارد. ایـن 

رود. امـروزه در   استمرار است و به همراه بن گذشته در ساختمان حال مستمر بـه کـار مـی ۀنشان ،فعلی
د ادا می  اکثر افعال با حذف واج آخر، نمود می  شود:  یابد که در این صورت اولین واج  فعلی، مشد 

kar-hond-em  آیم  دارم می 
ka-zzat-en زنند  دارند می 

ka-ššenassa نشیند  دارد می 

 شود:  قبل از جزء صرفی واقع می ،بدر افعال مرک   قبل از پیشوند و ،پیشوند فوق در افعال پیشوندی

kar-vā-zata gap کنند  دارد بازگو می 

ka-vvā-sez-em دارم  دارم بر می 
nak kar-kᴐrz-om کنیم  داریم درست می 
sowār ka-bboza شود  دارد سوار می 

be- «ِبـ» 
 است: د این گویش نشانگر حال التزامی و فعل امر ،این وند

be-sox-eš )بسوزی )حال الزامی 

be-ke )بینداز )فعل امر 

ی مختلفی دارد که از اختصاصات این گویش در تقابل بـا ها این وند، متناظر با محیط آوایی کلمه، گونه
مفهوم تفاوتی با هم ندارنـد و همـه در سـاخت  کاربرد ورود. این وندها از نظر   فارسی معیار به شمار می

 روند.  وجوه التزامی و امری به کار می
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 ی زیر نمودهای آوایی این پیشوند هستند:ها گونه 

bo- «ُبـ» 
 شود:  تبدیل می «ـ »بُ  به «ــ »بِهمانند زبان فارسی گاهی پیشوند در این گویش نیز 

bo-xᴐ بخور 

bo-vol-ed رد  بِب 
bo-ra برو 

vā-«وا» 
 رود:  به کار می«  ــبِ»کید و با همان کارکرد أاین پیشوند نیز در مفهوم ت

vā-wen-em ببندم 

vā-mal-en بروبند،جاروکنند 
vā-jeyi بجویید 

hā- «ها»   
در بعضـی از متـون ایـن دوره »نویسـد:   این وند می ۀدربار« دستورتاریخی زبان فارسی»در خانلری 
بـه کـار « هـا»جزء« ب»ی ماضی مطلق، به جای جزء پیشین ها تکوین فارسی دری[ در صیغه ۀ]دور

«. هـاکن»و « هاده»گویند:   زبان مردم قومس و جرجان نوشته است که می ۀمقدسی دربار رفته است.
در ماضـی، مضـارع و امـر  هـا ی محلی مازندران، این جزء در سر بعضی از فعلها امروزه نیز در گویش

ی زبان فارسی میانـه در ایـن گـویش ها توان گفت این پیشوند از بازمانده  می  .(84:1388،خانلری) «آید  می
( کـاربرد دارد. beدر بسیاری از مواضع به جای پیشـوند کنـونی ) ،سال است که در بین گویشوران کهن

 شود.  میتلفظ  ( o?)( وبعضاً hoشود و به صورت )  ( در اکثر موارد کوتاه میhāپیشوند)
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hā-tom بدهیم 

hā-ze بده 
ho-nes-i بگذارید 
ho-neŋ بنشین 
?o-ros بلند شو 

?o-šom برویم 
?o-xat-i بخوابید 

؛ گیرنـد  قبل از جزء صرفی قرار می ،بتمامی پیشوندهای التزامی و امری ذکر شده، در افعال مرک  
   مثال:

larḎ be-ke دور بینداز 
kowl hā-ti قول بدهید 

vā- «وا»  
ی لارسـتانی محسـوب هـا گویش ۀگـویش لمزانـی و خـانواد ۀیکی از وندهای پیچید ،این پیشوند  
ر. : ) اسـت دانسـته« کیـدأباء ت»ی لاری آن را در معنای ها شود. کلباسی در توصیف دستگاه فعل  می

داند که نقـش دسـتوری   رحیمیان آن را پیشوندی فرادستوری در گویش شیرازی می .(157:1367کلباسی،
گـویش لمزانـی  بـر این وند در   .(59:1390رحیمیان،ر. : )شود  اما باعث تفاوت معنایی می کند،  ایفا نمی

بلکه وندی ثابت و اشتقاقی اسـت  ،شود  ین، پیشوندی صرفی محسوب نمیپیش ۀشد خلاف وندهای ذکر
 نمود یافته است. ،در ساختمان فعلکه 

 کارکردهای متفاوت این وند در این گویش چنین است:
 کند:  شود و معنی را عوض نمی  در اول افعال پیشوندی واقع می -الف

 )فروبردن آب در حلق یا فرورفتن آب در زمین(   vā-xarza ←«  فرو»به جای-
    zemeŋ ?ow-e xoš ?oy vā-xarzaمثال: 

 .است( زمین آب خود را فرو برده است)خشک شده  برگردان:
 )فرا رسیدن(  vā-raseza ←«فرا»به جای-
     rotab vā-raseza مثال: 
 ]زمان[ رطب فرا رسیده است.    برگردان:         
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 )باز گرداندن( vā-garz-enaza ←«  باز»به جای -
          az rye serā še bar vā-garz-enaz-em?مثال:  

 (.)از دم درب حیاط مرا باز گرداندبرگردان: 

 کند:  شدن به اول افعال، تغییر معنایی ایجاد می هبا اضاف -ب
naza (نهاد) ← vā- naza رفع کرد 
zata  (زد) ← vā- zata (قرائت )کردگیری  غلط را 

?ēškassa (شکست) ← vā-škassa (زخم) کرد عفونت  
boza (شد) ← vā- boza یا دلزده شد بی میل 

 :مثال
xassa-rā.y ?ᴐm vā- naða                                ام( )خستگی راه را رفع نموده 

mollā hami γalatāš še-vā-zat                   گرفت(  ، مدام اشتباهاتش را می)ملا 
?az dars xonda vā-b-oss-em                     ام( خواندن دلزده شده )از درس 

 
na-   «نـَـ»  

 نفی است: ۀهمانند فارسی معیار، این وند نشان-

na-bossi نبودید 
na-šen نروند 

 شود:  قبل از جزء صرفی واقع می  ،بدر افعال مرک  -

kamak toŋ na-kᴐ کمک نکردید 

ma- «َمـ » 

 نهی است: ۀاین پیشوند در در گویش لمزانی، نشان
bal ma-baren-i خا  نریزید 

har če te he: zara rasi ma-gi   نگو ،ات خطور کرد لههرچه به مخی 
bečā ?enke γazer ma-koni جا اذیت نکنید ها این بچه 

?ge kesi dar ?oy zat dar  vāz ma-kᴐ باز نکن [را] در ،اگر کسی در زد 
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 . زمان و سابت فعل در زویش لمزانی4-2
 ،ی اصـلی فعـل در زبـان فارسـیهـا زمان شـود.  زمان فعل از ساخت آن مشخص می ،در فارسی معیار
. تفاوت گویش لمزانی با فارسی معیار در این است کـه در گـویش لمزانـی آینده هستند گذشته، حال و

د نشـو  ساخت آینده وجود ندارد؛ بدین معنی که افعال آینده  با همان ساخت مضارع اخباری ساخته می
 ها در کاربرد واحد زبرزنجیری)نواخت( است. تمایز آن و

 . سابت فعل زذشته)ماضی(در زویش لمزانی1-4-2
 ۀشوند کـه بـا مشخصـ  لازم)ناگذر( و متعدی)گذرا( تقسیم می ۀدو دست هاین گویش ب ۀافعال گذشت 

با فاعل یا نهاد  فعل لازم در جمله الزاماً » در افعال متعدی از فارسی معیار کاملًا متمایز هستند. ارگاتیو
برخلاف »و فعل متعدی ( 80:1350 )مشکور،«آن ارتباط دارد و معمولًا نیازمند هیچ سازۀ دیگری نیست

  (.همـانر. : گوینـد.)  مند سازۀ دیگری است که بـه آن مفعـول میفعل لازم برای حضور در جمله نیاز
 :گیرند زیر جای میکلی  ۀدستانواع افعال گذشته در این گویش در قیاس با فارسی معیار  در دو 

 :ندیی که در زبان فارسی معیار و زویش لمزانی مشترکها .سابت1-1-4-2
 ساده در زویش لمزانی ۀسابت زذشت الف(
شود. در گویش لمزانی هم بدین سـیاق   +  شناسه ساخته می ساده در زبان فارسی  از بن گذشته ۀگذشت

پیشـین نـوع اول بـرای  ۀشناس پسین نوع دوم برای افعال لازم و ۀشناس ،شود. در این گویش  ساخته می
                                                    افعال متعدی است:                  

 پسین نوع دوم ۀ: بن گذشته + شناسلازم ساده ۀساخت گذشت
 پیشین نوع اول ۀمتعدی: بن گذشته+ شناس ساده ۀساخت گذشت

 متعدی لازم
xat-em خوابیدم ?om-zat زدم 
xat-ey خوابیدی ?ot-zat زدی 

xat خوابید ?oy-zat زد 
xat-om خوابیدیم moŋ-zat زدیم 
xat-i خوابیدید toŋ-zat زدید 

xat-en خوابیدند šoŋ-zat زدند 
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 نقلی در زویش لمزانی ۀسابت زذشت(ب

صـرف «اسـتن»فارسی قدیم از صفت مفعـولی و فعـل کمکـی  ۀنقلی به شیو ۀگذشت ،در گویش لمزانی
ماضی، یعنی صـفت مفعـولی  ۀدر فارسی میانه)پارسیک( این زمان از ماد»نویسد:  شود. خانلری می  می

گفتـه ایسـتیدآ   ؛: آمده ایسـتیدآآمده اسـتشود  خباری فعل ایستادن ساخته میی مضارع اها با صیغه
نقلی از پهلوی به فارسی نرسیده اسـت و بـه جـای آن سـاختمان این ساختمان ماضی  .گفته شده است

در این مباحث و در بررسی ماضی نقلـی ) ۀوی در ادام .(93:1388،خـانلری)«به وجود آمده استای  تازه
بـه  «اسـت»ی صرفی ماضی نقلی در فارسی دری را همراه با استعمال ها یکی از صورت فارسی دری(،

                               .(96 :همانر. : )«گفتا مردی از راه آمدستم:»داند  می «گفتستم»و   «کردستم»ی ها صورت مثال

 پسین نوع دوم ۀبن گذشته + صرف فعل استن+ شناسساخت نقلی لازم: 
 پیشین نوع اول + صفت مفعولی ۀساخت نقلی متعدی: شناس

 متعدی لازم
hond-es-em ام آمده om-kešeza ام کشیده 

hond-es-ey ای آمده ot-kešeza ای کشیده 
honda آمده است oy-kešeza کشیده است 

hond-es-om ایم آمده moŋ-kešeza ایم کشیده 
hond-es-i اید آمده toŋ-kešeza اید کشیده 

hond-es-en اند آمده šoŋ-kešeza اند کشیده 
 

 استمراری در زویش لمزانی ۀ(سابت زذشتج
دار(  لازم و ضمایر فاعلی ارگاتیو)عاملاستمراری با پیشوند استمرار در افعال  گذشته ،در گویش لمزانی

شوند. در ساخت مفرد افعال متعدی ، وند استمرار وجـود نـدارد، امـا در   در ساخت متعدی ساخته می
ته کـه گیرد.  بن گذش  پیشین)ضمیر فاعلی( و بن فعل، وند استمرار قرار می ۀی جمع بین شناسها صیغه

 گذشته همراه است. ۀآید، با حذف  نشان  پیشین می ۀبا شناس

 پسین نوع دوم ۀاستمراری لازم: پیشوند استمرار + بن گذشته+شناس ۀساخت گذشت
 پیشین نوع دوم+ بن گذشته ۀاستمراری متعدی: شناس ۀساخت گذشت
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 متعدی لازم
?o-tond-em آمدم  می mo-ressǎ فرستادم  می 
?o-tond-ey آمدی  می te-ressǎ فرستادی  می 

?o-tond آمد  می še-ressǎ فرستاد  می 
?o tond-om آمدیم  می moŋ-o-ressǎ فرستادیم  می 
?o-tond-i آمدید  می toŋ-o-ressǎ فرستادید  می 

?o-tond-en آمدند  می šoŋ-o-ressǎ فرستادند  می 
 

 نقلی مستمر در زویش لمزانی ۀ(سابت زذشتد
« مـی»نقلـی اسـت کـه در آغـاز آن جـزء پیشـین  ۀدر زبان فارسی معیـار، ایـن سـاخت همـان گذشـت

نقلی مستمر،  همان ساخت نقلـی اسـت کـه در  ،در گویش لمزانی .(52:1389انوری وگیوی،ر. :)آید  می
 ۀمتعدی نیز پیشوند استمرار بـین شناسـشود و در افعال   وند استمرار اضافه می ،افعال لازم به ابتدای آن

پیشـوند اسـتمرار  ،در صـرف افعـال مفـرد متعـدیکه . لازم به ذکر است گیرد  می قرارفاعلی و بن فعل 
نقلی بودن  ۀنشان -کند  که آن را به صفت مفعولی تبدیل می -( در پایان بن فعلa) ۀبلکه واک وجود ندارد
 فعل است.

 پسین نوع دوم ۀپیشوند استمرار + بن گذشته + صرف فعل استن+ شناسساخت نقلی مستمر لازم: 
 پیشوند+صفت مفعولیپیشین نوع دوم+  ۀساخت نقلی مستمر متعدی: شناس

 متعدی لازم
?o - tond-es- ام آمده  می mo-ressaz- ام فرستاده  می 

?o - tond- em es-ey ای آمده  می te-ressaza ای فرستاده  می 
?o - tonda    آمده است  می še-ressaza فرستاده است  می 

?o - tond-es-om ایم آمده  می moŋ-o-ressaza ایم فرستاده  می 
?o - tond-es-i اید آمده  می toŋ-o-ressaza اید فرستاده  می 

?o - tond-es-en اند آمده  می šoŋ-o-ressaza اند فرستاده  می 

 

 بعید در زویش لمزانی ۀ( سابت زذشته
بعیـد از سـاخت  ۀگذشـت ،فعلی است که در زمانی دور اتفاق افتاده باشد. در زبان فارسی ،بعید ۀگذشت

در گـویش این فعـل . (53:1389انوری وگیوی،ر. : )دشو  ساخته می« بودن» ۀصفت مفعولی و ماضی ساد
با توجه بـه ایـن شود.   ساخته می« بودن»در معنای « den»ۀ سادۀ لمزانی نیز از صفت مفعولی و گذشت
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گیرد.لازم بـه ذکـر اسـت   کسره می، در پایان ،چسبد  می« بودن»صفت مفعولی در این زمان، به فعل که 
فاقد مصدر است و در گویش بستکی نیز به همین شکل و با همین کاربرد، یکی  «den»که فعل کمکی 

مصـدر  ازکلباسـی آن را در گـویش لاری  .(90:1390نیرومنـد،: ر. )از افعال کمکی محسوب شده است
«anda» ( و لطفعلی خنجی در صرف افعال گویش خنجی، آن را بـا 64:1367،کلباسـیر. : )است دانسته

در بـا توجـه بـه ایـن کـه  .(90:1388)خنجی، ضبط و معرفی نموده است «hod»شکل سوم شخص مفرد 
شود، همانند گـویش بسـتکی،آن   چسبد و صرف می  به شناسه می «d» ۀاین فعل با ریش ،گویش لمزانی

 ایم. نوشته «den»یعنی  ؛را به شکل صرفی سوم شخص مفرد

 پسین نوع دوم ۀ+ شناسhadبعید لازم :  صفت مفعولی + صرف فعل ۀساخت گذشت
 «den»پیشین نوع اول+ صفت مفعولی+ فعل کمکی ۀبعید متعدی: شناس ۀساخت گذشت 

 متعدی لازم
raseze-d-em رسیده بودم ?om-xarze-d-en خورده بودم 
raseze-d-ey رسیده بودی ?ot- xarze-d-en خورده بودی 
raseze-d-en رسیده بود ?oy- xarze-d-en خورده بود 

raseze -d-om رسیده بودیم moŋ- xarze-d-en خورده بودیم 
raseze-d-i رسیده بودید toŋ- xarze-d-en  بودیدخورده 

raseze –d-en رسیده بودند šoŋ- xarze-d-en خورده بودند 
 

 ابعد در زویش لمزانی ۀسابت زذشت( و
خـورده بـوده »مانند  ؛شود  ابعد در  زبان فارسی از صفت مفعولی و ماضی نقلی بودن ساخته می ۀگذشت

در گویش لمزانـی بـا مختصـر تفـاوتی در سـاخت، از دو فعـل کمکـی  .(54:1389،انوری وگیویر. : )«ام
آید در واقـع   در پایان ساخت فعل می «esoŋ»که به صورت ثابت « استن»شود. فعل کمکی   استفاده می

 بدل گشته است.«soŋ»وسپس  «eson-d»است که ابتدا به «esoŋ-den» ۀ شکل کوتاه شد
« بعیـد نقلـی»و «  ابعـد»، در  دو سـاخت   (boza(و)essa(،)denافعـال کمکـی  ) ،در این گـویش    

 ۀدر صـرف گذشـت «essa+den» در صرف  بعید نقلی و دو فعل  «boza+essa»کاربرد دارند.  دو فعل  
 روند.  ابعد پس از فعل اصلی به کار می

پسـین  ۀشناسـ«+ den»و« استن»ابعد لازم:  صفت مفعولی+ صرف دو فعل کمکی  ۀساخت گذشت    
 نوع اول

پیشین نوع دوم+ صفت مفعولی فعـل اصـلی + فعـل کمکـی  ۀابعد متعدی: شناس ۀساخت گذشت
 استن
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 متعدی لازم
kate- -soŋ-d-em           افتاده بوده بودم mo-borze-soŋ         برده بودم  می 
kate- -soŋ-d-ey افتاده بوده بودی te-bo rze-soŋ برده بودی  می 

kate-soŋ-d افتاده بوده بود še-bo rze-soŋ برده بود  می 
kate -soŋ-d-om افتاده بوده بودیم moɳ-o-borze-soŋ برده بودیم  می 

kate-soŋ-d-i افتاده بوده بودید toɳ-o-borze-soŋ برده بودید  می 
kate-soŋ-d-en افتاده بوده بودند šoɳ-o-borze-soŋ برده بودند  می 

 

 التزامی در زویش لمزانی ۀزذشت( سابت ز
ر. : )شـود  سـاخته می «باشـیدن» ۀمضارع التزامی از صفت مفعولی ومضارع سـاد ،در زبان فارسی

« بوم...بونـد»ببـودن کمکـی از فعـل  « باشـیدن»به جای  ،در گویش لمزانی .(55: 1389انوری وگیوی،
تور تاریخی زبـان داشته است. خانلری در دسشود و این ساخت در زبان فارسی دری کاربرد   ساخته می

ند»دو صورت »د:نویس  فارسی  می م...بو  و  بـرای مضـارع وجـه اخبـاری و وجـه « باشم...باشند»و« ب 
هرگاه با صـفت مفعـولی فعلـی دیگـر ترکیـب  ،اما هریک از این دو صورت رود  دو به کار می التزامی هر

 .(113:1388)خانلری،«کند  ی از وجه التزامی دلالت مییعنی فعل معین قرار بگیرد بر زمان ماض؛ شود

 پسین نوع اول ۀالتزامی لازم:  صفت مفعولی+ فعل کمکی+ شناس ۀساخت گذشت
 پیشین نوع اول+ صفت مفعولی فعل اصلی + فعل کمکی ۀالتزامی متعدی: شناس ۀساخت گذشت   

 متعدی لازم
honde-bew-em    آمده باشم           om-hawarze-bew-id     آورده باشم 

honde-bew-eš آمده باشی ot-hawarze-bew-id آورده باشی 
honde-bew-id آمده باشد oy-hawarze-bew-id آورده باشد 

 honde-bew-om آمده باشیم moŋ-hawarze-bew-id آورده باشیم 
honde-bew-i آمده باشید toŋ-hawarze-bew-id آورده باشید 

honde-bew-en آمده باشند šoŋ-hawarze-bew-id آورده باشند 

 مستمر)ملمو ( در زویش لمزانی ۀ( سابت زذشتح
زمـان   ،صرف آن پس از فعل اصـلی استمراری و ۀبه گذشت «den»شدن فعل در گویش لمزانی با اضافه

« z» ۀناسـود ۀبه گونـ «d»یعنی  ،«den»اصلی  ۀریش شود. معمولاً   مستمر)ملموس( ساخته می ۀگذشت
در  ساخت سـوم شـخص مفـرد شود و  سوم شخص مفرد رعایت نمیصیغۀ شود.این قاعده در   تلفظ می

بودن فعل  استمراری یا مستمر زنجیری تکیه،واحد زبر و مستمر یکسان است ۀگذشت استمرای و ۀگذشت
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 ۀتکیه در هجـای اول فعـل و در گذشـت ،استمراری ۀکند. در گذشت  را در سوم شخص مفرد مشخص می
در این تکیه یک هجا بیشتر ندارد،  ،سوم شخص ۀدر صیغفعل چون  مستمر در هجای آخر فعل است و

 شود:  مستمر به ابتدای پیشوند استمرار منتقل میۀ گذشت
o-'tond ←  آمد  می                                              'o-tond← آمد  داشت می  

 پسین نوع دوم ۀ+ فعل کمکی +شناسۀاستمرار +بن گذشت ۀمستمر لازم:  نشانۀ ساخت گذشت
 + فعل کمکیۀپیشین نوع دوم+علامت استمرار+ بن گذشت ۀمستمر متعدی:شناس ۀساخت گذشت

 متعدی لازم
?o-xat-ez-em مخوابید  داشتم می  mo-got- ez-en (ها گفتم )به آن  داشتم می 
?o-xat-ez-eš خوابیدی  داشتی می te-got- ez-en (ها گفتی )به آن  داشتی می 
?o-xat خوابید  داشت می še-got- ez-en (ها گفت)به آن  دشت می 

?o-xat-ez-em خوابیدیم  داشتیم می moŋ-o-got- ez-en (ها گفتیم)به آن  داشتیم می 
?o-xat-ez-em خوابیدید  داشتید می toŋ-o-got- ez-en (ها گفتید)به آن  داشتید می 
?o-xat-ez-em خوابیدند  داشتند می šoŋ-o-got- ez-en (ها گفتند)به آن  داشتند می 

 ی متداول در زویش لمزانی که در فارسی معیار رایج نیست:ها . سابت2-1-4-2

 بعید نقلی در زویش لمزانی ۀ( سابت زذشتالف
امـروزه در  شـود.  صـرف می«  استن»و « بودن»ساختی کهن دارد که با کمک فعل  ،بعید نقلی ۀگذشت

اما در  ،رود  تنها برای سوم شخص مفرد به کار می« است»ساخت فعل نقلی فارسی معیار ، فعل کمکی
 شود.  صرف می ،جز سوم شخص مفردب ها برای تمام صیغه «استن» ،این گویش

 پسین شناسه«+ استن»و« بودن»مفعولی+مخفف دو فعل کمکی ساخت بعید نقلی لازم:  صفت 
 «بودن»پیشین + صفت مفعولی فعل اصلی + صفت مفعولی  ۀساخت  بعید نقلی متعدی : شناس

 متعدی لازم
xate-boss-em ام خوابیده بوده om-gote-boza ام گفته بوده 
xate-boss-ey ای خوابیده بوده ot-gote-boza ای گفته بوده 

xate-boza خوابیده بوده است oy-gote-boza گفته بوده است 
xate-boss-om ایم خوابیده بوده moŋ-gote-boza ایم گفته بوده 

xate-boss-i اید خوابیده بوده toŋ-gote-boza اید گفته بوده 
xate-boss-en اند خوابیده بوده šoŋ-gote-boza اند گفته بوده 



 22  1397  پاییز، 21ایران زمین، شمارۀ  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 

 التزامی بعید در زویش لمزانی ۀ( سابت زذشتب
شـرط کـاربرد  در گویش لمزانی در موارد الـزام و این ساخت در فارسی معیار امروز تداول ندارد و

 دارد.
بـه عنـوان فعـل  را« ماضی التزامی بعید»صرف « دستور تاریخی مختصر فارسی»در ابوالقاسمی 

 است: آوردهگونه  فارسی دری این
 گفته بوده باشیم                                           گفته بوده باشم         

 گفته بوده باشی                                                   گفته بوده باشید
 گفته بوده باشد                                                  گفته بوده باشند 

 .(134:1391، ابوالقاســمیر. : )ته اســتســدان« baw»ریشــۀ از« ببــودن»را  «باشــیدن»معــادل فعــل  و 
 کنند.  استفاده می «baw»کهن ۀاز ریش« باشیدن » گویشوران لمزانی نیز در ساخت این فعل،به جای 

+ + فعل کمکـی bozaصفت مفعولی از فعل  ساخت بعید التزامی لازم :صفت مفعولی فعل اصلی+ 
 پسین نوع اول    ۀشناس
پیشین نوع اول +  صفت مفعولی فعل اصلی + فعل کمکی بـه  ۀالتزامی متعدی:  شناسساخت بعید  
 سوم شخص مفرد ۀصیغ

 متعدی لازم
xata-boze-bew-em خوابیده بوده باشم om-xaṛze-bew-id خورده بوده باشم 
xata-boze-bew-eš خوابیده بوده باشی ot-xaṛze-bew-id خورده بوده باشی 

xata-boze-bew-id خوابیده بوده باشد oy--xaṛze-bew-id خورده بوده باشد 
xata-boze-bew-om خوابیده بوده باشیم moŋ-xaṛze-bew-id خورده بوده باشیم 

xata-boze-bew-i خوابیده بوده باشید toŋ-xaṛze-bew-id خورده بوده باشید 
xata-boze-bew-en خوابیده بوده باشند šoŋ-xaṛze-bew-id خورده بوده باشند 

 .  سابت زمان حال)مضارع( در زویش لمزانی2-4-2 
مضـارع  اسـت: فعلی است که بر حال یا آینده دلالت کند و دارای سه گونـه ،مضارع» در فارسی معیار

زمان حـال  افعالِ  ،در گویش لمزانی .(58:1389:یانوری وگیو)«مضارع التزامی و مضارع مستمر اخباری،
در زمـان  گیرنـد.  ی پسـین میها شـوند و شناسـه  در دو ساخت اخباری و التزامی با بن حال ساخته می

ی این گویش در تقابل با زبان فارسی است، فعـل بـا بـن گذشـته سـاخته ها حال مستمر که از شاخصه
ن زمان آینده نیز بـر ی پیشین فاعلی و مفعولی در افعال متعدی است. همچنیها شود و دارای شناسه  می
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شود و سـاخت   شود، در این گویش با بن حال ساخته می  خلاف زبان فارسی که با بن گذشته ساخته می
 آن با فعل حال اخباری یکسان است .

 ( سابت حال ابباری در زویش لمزانیالف
انـوری ر. : )شـود  بن حال و شناسه سـاخته می باهمراه « می» این فعل با جزء پیشین ،زبان فارسی در

در گویش لمزانی نیز به همین شیوه و البته با تفاوت در نوع جزء پیشین فعلی ساخته  .(58:1389وگیـوی،
 شود.  می

 پسین نوع دوم ساخت حال اخباری: علامت استمرار+ بن حال+ شناسه

 «شدن»حال ابباری از فعل 
o-š-em روم  می 
o-š-ey روی  می 
o-š-id رود  می 
o-š-om رویم  می 
o-š-i روید  می 

o-š-en روند  می 

تنها از روی معنا و در ارتباط بـا سـایر عناصـر  ،شود، این تمایز  زمان آینده نیز به همین سیاق ساخته می
 شود:  کیدی، استنباط و در  میأجمله و نیز نواخت ت

 آینده حال ابباری
o- 'xat-em خوابم  می o- 'xat-em خواهم خوابید 
o- 'xat-ey خوابی  می o- 'xat-ey خواهی خوابید 
o- 'xat-ed خوابد  می o- 'xat-ed خواهد خوابید 
o-'xat -om خوابیم  می o-'xat -om خواهیم خوابید 

o-'xat-i خوابید  می o-'xat-i خواهید خوابید 
o-'xat-en خوابند  می o-'xat-en خواهند خوابید 

 

 لمزانی( سابت حال التزامی در زویش ب
 انـوری ور. : )شـود  ن مضارع و شناسه ساخته میو ب« ـِ»باین فعل با جزء پیشین  ،در زبان فارسی

ایـن دو  ؛شود  این زمان در گویش لمزانی با دو تفاوت نسبت به حال اخباری ساخته می .(60:1389،گیوی
 یکی تغییر پیشوند و دیگری تغییر جای تکیه است.تفاوت، 
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                                                                                                                  .حال اخباری، روی پیشوند فعلی استتکیه در زمان حال التزامی بر خلاف زمان زمان 

 پسین نوع اول. ساخت حال التزامی:  پیشوند التزامی+ بن حال + شناسه

 (ho«)ـُ » هحال التزامی با پیشوند  (be « )    »بالتزامی با پیشوند   حال
be-kerz-em' بیندازم 'ho-nes-em بنهم 
'be-kerz-ey بیندازی ho-nes-eš' بنهی 
'be-kerz-ed بیندازد ho-nes-ed' بنهد 
'be-kerz-om بیندازیم ho-nes-om' بنهیم 

'be-kerz-i بیندازید ho-nes-i' بنهید 
'be-kerz-en بیندازند ho-nes-en' بنهند 

 (  سابت حال مستمر در زویش لمزانیج
 ماننـد ؛شود  ساخته می« داشتن»فعل  ۀحال ساد ۀحال مستمر در زبان فارسی از حال اخباری به اضاف

ی آن در شود و هم فعل اصلی و نیز سـاخت منفـ  هم فعل کمکی صرف می ،. در این زمان«روم  دارم می»
در گویش لمزانی تفاوتی اساسی با زبـان فارسـی  (.62:1389)ر . انوری وگیوی،زبان فارسی کاربرد ندارد

این فعل بـا کمـک  ،بر خلاف فارسی معیار ،در این گویشخورد.   معیار در ساخت این فعل به چشم می
اسـتمرار  شـود و در سـاخت آن فعـل کمکـی نقـش نـدارد. پیشـوند   پیشوند و نیز بن گذشته ساخته می

ر» ص ایـن زمـان شود، پیشوندی است که مخصـو  بدل می( ka« )ـَ ك»که در اکثر مواضع به (  kar«)ک 
ی لارسـتانی نمـود هـا زبان ۀی خـانوادهـا گویش این گویش در تقابل با اکثر ۀاست و به عنوان خصیص

منفی حـال مسـتمر در دارد. همچنین بر خلاف زبان فارسی که در این زمان ساخت منفی ندارد،  شکل 
گیـرد. در اکثـر افعـال کـه    قبـل از  پیشـوند قـرار می   (na«)نــَ »این  گویش کاربرد دارد و پیشوند نفـی 

ر»( جایگزین ka« )ـَ ك »پیشوند د تلفظ می ،شود حرف اول فعل  می( kar«)ک   .گردد  مشد 
 پسین نوع دوم ساخت حال مستمر:  پیشوند استمرار+ بن گذشته + شناسه 

 ـَ((ك   [kar]حال مستمر با پیشوند  «کَر«   [kar]حال مستمر با پیشوند 
Kar-hawārz-em  آورم  دارم می  ka-zzat-em زنم  دارم می 
Kar-hawārz-ey آوری  داری می  ka-zzat-eš زنی  داری می 

Kar-hawārza آورد  دارد می  ka-zzata زند  دارد می 
Kar-hawārz-om آوریم  داریم می  ka-zzat-om زنیم  داریم می 

Kar-hawārz-i آورید  دارید می  ka-zzat-i زنید  دارید می 
Kar-hawārz-en آورند  دارند می  ka-zzat-en زنند  دارند می 
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 زیرینتیجه. 3
صرف افعـال مشـخص  با بررسی گویش لمزانی در مباحث بن فعل، شناسه، وندهای فعلی و ساخت و

هسـتند؛ « جعلـی»و « بازمانده از فارسی میانـه» بن دارای دو ،در این گویشبعضی از افعال که گردید 
ی ها شناسه شوند؛  در زمان گذشته و حال از دو مصدر جداگانه صرف می «رفتن»افعال مانند  از بعضی

ی ها شناسـهشـوند  و   پیشین و پسـین تقسـیم می ۀبودن به دو دست متعدی یابه لازم ، با توجه این گویش
 ی فعلـی،ها همچنـین در مباحـث پیشـوند پیشین با کارکرد ضمایر فاعلی دارای ویژگی ارگاتیو هستند؛

گذشـتۀ ، نقلـیگذشـتۀ  ساده، ۀی گذشتها ها مشهود است. ساخت بودن برخی از آن تنوع وندها و کهن
در گویش لمزانـی و  رحال التزامی و حال مستم ، حال اخباری،مستمرگذشتۀ ابعد، گذشتۀ ، استمراری

، گـویش التزامـی بعیـد ۀبعید نقلی و گذشـت ۀی گذشتها و در ساخت استمشتر   ،زبان فارسی معیار
لمزانی از فارسی معیار متمایز است. تفاوت اساسی صـرف فعـل در حـال اخبـاری و حـال التزامـی در 

روی پیشـوند اسـت. ایـن  ،تکیه در زمان حال التزامی بر خلاف زمان حال اخباری جایگاه تکیه است؛
شود. همچنین  ساخت حـال مسـتمر   ساخت فعلی آینده ندارد و حال اخباری جایگزین آن می ،گویش

شـکل منفـی آن  ،بـر خـلاف فارسـی معیـار شـود و  بر خلاف فارسی با پیشوند و بن گذشته سـاخته می
   .متداول است
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 تهران : سخن.چاپ چهارم،  ،دستور مفصل امروز ،(1392) ،خسرو فرشیدورد، -    

پژوهشـگاه علـوم  ، تهـران:ی زبانی ایران یها توصیفی زونهفرهن   ،(1389) ،کلباسی، ایران -    
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

، به کوشـش هرمـز مهستی بحرینی، ترجمۀ دستور زبان فارسی معاصر (،1384)،لازار،ژیلبر -
   .هرمس میلانیان، تهران: 

 ، تهران: شرق.نحو زبان فارسی نامه در صرف ودستور(، 1350مشکور، محمد جواد، ) -

 ها نامه پایان. 2
کارشناس ی ۀپای ان نام ،«پژوهشی در دستور زبان گویش بسـتکی »،(1390)،نیرومند، سامیه  -
 .دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان  ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،ارشد

 تمجلا. 3

دانش کده ادبی ات و عل وم  ۀمجل  ،«دستگاه فعل در گویش لاری»، (1367) ،کلباسی، ایران -
 .170-145 صص، 1، شانسانی دانشگاه فردوسی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3

